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Abstract 

Historically, translation theorists have debated the transfer of structure 

versus notion. Translation studies researchers like Vinay and Darbelnet have 

argued over the transfer of concepts or structures since the field's inception. 

This article employs a descriptive-analytical approach to analyze and evaluate 

the novel Arzonnefagh, utilizing Vinay and Darbelnet's Seven Methods. 

According to the results, the translator has employed the indirect translation 

approach more than the direct translation method. He favored free translation 

rather than precise translation. In this work, equivalentity constitutes the 

predominant translation approach, followed by adaptation, both of which are 

classified as indirect translation methods. The findings indicated that the 

translator achieved greater effectiveness with indirect translation, but reliance 

solely on direct translation resulted in deficiencies. It was also shown that 

whenever the compensating technique was used to send a message, the number 

of messages sent went up. This means that whenever the translator wanted to 

improve message delivery, an incremental strategy was used instead of a 

reduction. The authors conclude that integrating both direct and indirect 

translation methods (free and literal translation) is a good approach for 

translating complex concepts and terminology. 

Keywords: Arzonnefagh, Vinay and Darbelnet, Seven Methods, Direct 
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 چکیده
ای است. عدهنظران ترجمه بودهاز گذشته اختلاف نظر زیادی درخصوص انتقال ساختار یا مفهوم، میان صاحب

ای دیگر بر این باور بودند اللفظی را برگزیدند و عدهدر تقابل ساختار و مفهوم، به ساختار روی آوردند و ترجمۀ تحت
گیری رشتۀ مطالعات ترجمه، ی آزاد را مناسب دانستند. با شکلکه هدفِ ترجمه، تنها انتقال مفهوم است و ترجمه

نظران این نظران این رشته انعکاس یافت. ازجمله صاحبتوجه به تقابل میان ساختار و مفهوم در نظریات صاحب
-مقابله بودند. این دو با اتخاذ رویکرد تحلیل داربلنه ژانو  ژان پل وینیهای شناس فرانسوی به نامرشته، دو زبان

های ترجمه پرداختند و الگوی خود را که با نام انگلیسی و توصیف شیوه -ی زوج زبان فرانسه ای به مطالعه
اللفظی و آزاد ارائه دادند که مبنای نظری شود، در توصیف روش ترجمۀ تحتشناخته می گانههای هفتروش

گانه وینی و داربلنه، های هفتی روشاند بر پایهدهاین پژوهش بر آن مبتنی است. در مقالۀ حاضر نگارندگان کوشی
های بپردازند. بر اساس یافته حسین فریارو ترجمۀ  یوسف السباعیاثر « أرض النّفاق»به تحلیل و ارزیابی رمان 

برده و به عبارت دیگر ترجمۀ های غیرمستقیم در ترجمه بهرهپژوهش مشخص شد که مترجم،  بیشتر از روش
ی هایی که بر اساس ترجمهاست. همچنین مشخص شد در تمامی نمونهاللفظی ترجیح دادهتحتآزاد را بر 

اند، مترجم ترجمۀ موفقی ارائه داده، اما در مواردی که تنها به ترجمۀ مستقیم اکتفا کرده، غیرمستقیم انجام شده
ترکیب ترجمۀ مستقیم و غیرمستقیم، شود. در پایان مقاله پیشنهاد نگارندگان بر این بود که ضعف ترجمه دیده می

 راهکار مفیدی در ترجمۀ مفاهیم و اصطلاحات دشوار است.
 ها: کلیدواژه

 گانه، ترجمۀ مستقیم، ترجمۀ غیرمستقیم.های هفتأرض النّفاق، وینی، داربلنه، روش

یات  دانشججججوی دکتری.۱ بان و ادب ز
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 . مقدمه۱
از زمانی که انسان به کمک زبان، توانایی برقراری ارتباط با همنوع 

ترین شک ترجمه از مهمبیخود را یافت، ترجمه نیز آغاز گشت. 
های دستاوردهای دانش بشری و پلی برای ارتباط با اقوام و فرهنگ

توان گفت به دلیل جایگاه ویژۀ ترجمه در شود. میمیگوناگون تلقی 
ها مدیون ی تمامی تمدنها، پیشرفت و توسعهوگوی تمدنگفت

ترجمه است. در عصر کنونی که دیگر مرزهای جغرافیایی مفهوم و 
است و حتی خود اعتباری ندارند، ترجمه، بیش از پیش اهمیت یافته

موانع و مرزها میان جوامع  شدن و فروریختن تمامیاز عوامل جهانی
 رود.به شمار می
رسد. ی دور میهاهای پیرامون موضوع ترجمه به گذشتهنوشته

در قرن  سنت جرومدر قرن اول قبل از میلاد و  هوراسو  سیسرو
هایشان تا چهارم بعد از میلاد به موضوع ترجمه پرداختند و نوشته

توان گفت که ن رو میقرن بیستم تأثیر بسیاری برجای گذارد. از ای
مطالعه درباب ترجمه در پنجاه  ترجمه فعالیتی قدیمی است؛ لیکن

است. در دنیای سال اخیر به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی مطرح شده
« مطالعات ترجمه»زبان، این رشته اکنون عموماً به عنوان انگلیسی

محقق آمریکایی  جیمز هولمزشود که این امر مرهون شناخته می
منتشر  ۱9۷۲دی تبار است. وی در مقالۀ مهم خود که در سال هلن

ای توصیف کرد که به مشکلات پدیده شد، این رشته را رشته
 (.۲۲و  ۲۷: ۱۳89پردازد )موندی، کردن می ترجمه

های های متفاوتی از روشبندیبا وجود این که تاکنون دسته
یشتر این توان گفت که در نگاهی کلی بترجمه مطرح شده است، می

-ها بر دو رویکرد کلی در ترجمه تکیه دارند: ترجمۀ تحتبندیدسته

اللفظی و آزاد. تفاوت این دو نوع ترجمه بر سر انتقال ساختار یا انتقال 
مفهوم است. این دوراهی در ترجمۀ متون ادبی به دلیل تلاش برای 

 :۱۳9۲تر است )اکبری و همکاران، تأثیرگذاری بر خواننده، پررنگ
پردازان این حوزه به این (. از آغاز ظهور مطالعات ترجمه، نظریه۱۰۰

قبل از میلاد(  ۴6اند. سیسرو )دو راهبرد کلی در ترجمه توجه داشته
اعتبار با متفاوت دانستن مترجم و خطیب، ترجمۀ کلمه به کلمه را بی

اللفظی عنایت دارد، خواند. به اعتقاد وی مترجم تنها به ترجمۀ تحت
گذارد. ا خطیب سعی در بیان سخنی دارد که بر شنونده تأثیر میام

گفتنی است که این رویکرد سیسرو که بعدها توسط هوراس نیز تأیید 
های ترجمه در قرون بعد داشت )موندی: شد، تأثیر بسزایی بر نظریه

ترجمه عبارت است از »گوید: در تعریف ترجمه می نایدا(. ۵۳-۵۲
ان مورد ترجمه اول از جهت مفهوم و بعد از ترین معادل زبنزدیک

(. آنچه از این تعریف برداشت ۲۲: ۱۳8۴)صفارزاده، « لحاظ سبک
شود این است که نایدا در تقابل میان ساختار و مفهوم، اولویت را می

 دهد و به ترجمۀ آزاد معتقد است.به انتقال مفهوم می
و آزاد  اللفظیهای تحتبا ظهور اسلام در جهان عرب، قطب

ای از ای که دستهدر سنت ترجمۀ عربی نیز ظاهر شد. به گونه
گرا و دستۀ لفظ ابن نعیم الحمصی ویوحنا بن بطریق مترجمان چون 

معناگرا بودند. در نوع اول در  الجواهری وابن عشاق دیگر شامل 
گرفت و در صورت ی عربی قرار میمقابل هر کلمۀ یونانی یک کلمه

یافت؛ اما ی برای کلمه، عین واژۀ یونانی انتقال مینبود معادل عرب
ای در نوع دوم مترجم در صدد خلق متون روان و سلیس بود؛ به گونه

که معنای متن اصلی بدون آسیب به زبان مقصد منتقل شود 
 (.۵۵-۵۷)موندی: 

-ازجمله مباحث مورد مطالعه در مطالعات ترجمه، تحلیل مقابله

های عام و خاص میان دو شناسایی تفاوتای است که به منظور 
در ایالت متحده  ۱9۳۰ی گیرد. این روش بعد از دههزبان انجام می

مند در پژوهش مطرح شد. رویکرد ای نظامآمریکا به صورت حوزه
( ۱9۵8) ۱ای، عمیقاً بر مطالعات افرادی چون وینی و داربلنهمقابله

شناسی (. توجه زبان۲9-۳۱( تأثیر گذارد )همان: ۱96۵) ۲و کتفورد
های مختلف، های موجود میان زبانها و شباهتبه بررسی تفاوت

شناسی تطبیقی شد. سبب انجام مطالعاتی در حوزۀ زبان
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های مورد استفاده از سوی پردازان این حوزه به توصیف شیوهنظریه
« های ترجمهشیوه»تر، تحت عنوان مترجمان جهت ترجمۀ باکیفیت

های شاخص در این حوزه، وینی و داربلنه زجمله چهرهپرداختند. ا
( ۱999-۱9۱۰ژان پل وینی )(. ۱۴۵-۱۴۷: ۱۳86هستند )حقانی، 
در پاریس به دنیا آمد و پس از  ی مطالعات ترجمهپژوهشگر رشته

ی زبان انگلیسی، به کانادا مهاجرت اتمام تحصیلات خود در رشته
شناسی و سایر علوم مربوط کرد و در دانشگاه مونترال به تدریس آوا

شناس ( زبان۱99۰-۱9۰۴شناسی پرداخت. ژان داربلنه )به زبان
فرانسوی دیگر نیز پس از آن که تحصیلات خود را رشتۀ زبان 
انگلیسی به اتمام رساند، عازم کانادا شد و به عنوان استاد زبان 
فرانسه در دانشگاه مونترال مشغول به کار شد. وی همچنین به 

 ای در دانشگاه لاوال، اهتمام ورزید.شناسی مقابلهزبان تدریس
شناس فرانسوی، کتابی به نام ترین دستاورد این دو زبانمهم

« شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی: روشی برای ترجمهسبک»
است که الگوی مشترک خود را در حوزۀ ترجمه تحت عنوان 

اند )نیازی ائه دادهدر آن ار « گانۀ ترجمۀ متون ادبیهای هفتروش»
 (.۱6۳-۱6۴: ۱۳9۷و قاسمی اصل، 

گیرد که های متفاوتی صورت مینقد و ارزبابی ترجمه با شیوه
ای و تطبیقی است. به کمک این های آن نقد مقابلهازجمله شیوه

های ترجمه از قبیل با متن مبدأ، نارسایی روش و تطبیق ترجمه
شود و با سبکی سنجیده می های واژگانی، نحوی، معنایی ونارسایی

توان به درک درستی از میزان موفقیت مترجم این شیوه می
(. وینی و داربلنه تحلیل 9۰: ۱۳9۵یافت )سیّدان،  دست
شناسی تطبیقی میان زبان فرانسه و انگلیسی انجام دادند و با سبک

ها، به بیان راهبردهای ترجمه پرداختند که گرچه توجه به تفاوت زبان
مطالعات تنها براساس زبان فرانسه و انگلیسی بود، تأثیرات این 

ای برجای گذاشت. این دو، با بیان ای در تحلیل مقابلهبسیار گسترده

هفت روش ترجمه به بیان راهبردهای ترجمۀ مستقیم و غیرمستقیم 
اللفظی و آزاد را تداعی ی تحتپرداختند که همان تقابل ترجمه

 کرد.می
از ابتدای تاریخ ترجمه، محور بخش اعظمی از  با توجه این که

شده در این حوزه به خط مشی مترجم در گزینش مبدأ نظریات مطرح
است با بررسی گردد، در پژوهش حاضر تلاش شدهیا مقصد بازمی
و ترجمۀ فارسی آن، گرایش مترجم در  أرض النّفاقتطبیقی رمان 

ۀ غیرمستقیم( گزینش متن مبدأ )ترجمۀ مستقیم( یا مقصد )ترجم
تبیین گردد. گفتنی است که وصول به این امر، از طریق ارزیابی 

ی الگوی وینی و داربلنه انجام های ترجمه بر پایهبسامد روش
ها، به گیرد. همچنین این پژوهش برآنست تا با تحلیل نمونهمی

ارزیابی میزان موفقیت مترجم نیز بپردازد. با در نظر گرفتن بسامد 
نتقال پیام از سوی وینی و داربلنه، راهبرد کلی مترجم در راهبرد ا

های بدین ترتیب پرسششود. گویی ارزیابی میگویی یا زیادهکم
 شود:پژوهش این گونه تبیین می

های بیان شده در الگوی وینی و . بسامد هر یک از روش۱
 داربلنه که توسط مترجم به کار گرفته شده، کدام است؟

لگوی وینی و داربلنه، موفقیت مترجم در استفاده ی ا. بر پایه۲
 است یا غیرمستقیم؟از ترجمۀ مستقیم بوده

. مترجم در راهبرد انتقال پیام )جبران( که در الگوی وینی و ۳
 است، به کاهش گرایش دارد یا افزایش؟داربلنه نامبرده شده

در خصوص روش تحقیق نیز باید گفت که این پژوهش با 
های تحلیلی، ابتدا هر یک از تکنیک -روش توصیفی گیری ازبهره

های گانه در الگوی وینی و داربلنه را تشریح و سپس نمونههفت
ی جدولی، نماید. در انتها با ارائهمربوط به هر یک از آنان را بیان می

های مورد نظر مشخص خواهد شد تا تعیین بسامد هر یک از روش
مۀ مستقیم است یا گیری مترجم به سوی ترجشود جهت

غیرمستقیم. همچنین در پایان موفقیت و ضعف مترجم در استفاده 
 ها تحلیل خواهد شد.از این روش
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 . پیشینۀ پژوهش۲
فارسی  -های عربیهایی که به صورت تطبیقی و بین زبانپژوهش

 اند، به شرح زیر است:با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه انجام گرفته
ی ترجمۀ گرمارودی از نامۀ امام علی )ع( به واکاو »مقالۀ  -

از اسماعیلی « گانۀ وینه و داربلنهکارهای هفتمالک اشتر برپایۀ راه
دهد که (. نتیجۀ این تحقیق نشان می۱۳9۷طاهری و همکاران )

مترجم بیشتر به ترجمۀ غیرمستقیم گرایش داشته و این روش به 
 است. هافزایش خوانایی و سلاست ترجمۀ او کمک کرد

بر اساس « الشّحاذ»ی رمان بررسی و تحلیل ترجمه»مقالۀ  -
(. ۱۳98از نیازی و همکاران )« الگوی نظری وینه و داربلنه
های تطبیقی به اند با استخراج نمونهنگارندگان در این مقاله کوشیده

نجیب محفوظ که توسط  الشّحاذی کتاب تحلیل بخشی از ترجمه
است، بپردازند. آنان در پایان به این نتیجه محمد دهقانی ترجمه شده

ی غیرمستقیم های ترجمهدست یافتند که مترجم بیشتر از روش
گانه در الگوی وینی و های هفتبهره گرفته و از میان تکنیک

 است.داربلنه، همانندسازی بیشترین بسامد را داشته
تکیه مثنوی با « شاه و کنیزک»بررسی تعریب داستان »مقالۀ  -

بر الگوی وینی و داربلنه )موردپژوهی مقایسۀ ترجمۀ منظوم هاشمی 
(. نتیجۀ پژوهش ۱۳99پور )از شهبازی و پارسایی« و جواهری(

بیانگر آنست که تعریب جواهری به دلیل بسامد بالای ترجمۀ 
داری در این تعریب تر است و امانتمستقیم، به متن مبدأ نزدیک

 خورد.بیشتر به چشم می
ارزیابی ترجمۀ استاد موسوی گرمارودی از خطبۀ »مقالۀ  -

از بخشش و « البلاغه براساس نظریۀ وینه و داربلینهنهج« قاصعه»
های مستقیم، دهد در تکنیک(. نتیجه نشان می۱۴۰۰همکاران )

دهد و در حالت ترجمه تاحدی خوانایی خود را ازدست می
 ت.داری ترجمه قابل تأمل اسغیرمستقیم، امانت

پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت الگوی وینی و داربنه و 
گیری از الگوهای های بیشتر با بهرهضرورت انجام پژوهش

توان گفت با درنظرگرفتن مند، نگارش شده است. همچنین مینظام
نقش بسزای انتخاب راهبرد صحیح ترجمه و تأثیرگذاری این الگوی 

دهد، اهمیت این پژوهش ای که مترجم ارائه میصحیح بر ترجمه
 شود.بیشتر می

 
 . معرفی رمان أرض النّفاق۳
به نگارش  ۳به قلم یوسف السباعي ۱9۴9در سال  أرض النفاقرمان 

-ی مصر ارائه میدرآمده است. این رمان تصویری حقیقی از جامعه

شده و به عبارت دیگر یک طنز سیاسی ی طنز نگاشتهدهد و به شیوه
تنها سبب شیوایی لب طنز در نگارش این اثر، نهاست. استفاده از قا

است و آدمی گذاری آن بر مخاطب نیز افزودهبیشتر شده بلکه بر تأثیر
ی دارد. این کتاب به شیوهمیرا ابتدا به تبسم و سپس به تفکر وا

طنزگونه از فراموشی خصائل اخلاقی و شیوع نفاق در جامعه 
وع ادبی علاوه بر انتقاد از کند. گفتنی است که این نصحبت می

ی راهکارهایی جهت رفع اجتماعی، گاه به ارائه -وضعیت سیاسی
پردازد. نویسنده در قالب طنز های موجود نیز میمعایب و کاستی

بهتر از هر سبک و الگوی دیگری مواضع نظری خود را در خصوص 
طنز »سازد. ی خویش مطرح میمسائل سیاسی و اجتماعی جامعه

سو نمودار شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از سوی  از یک
دیگر، گزارشگر نگرش و باورهای طنزپرداز و موضع او در برابر این 

 (.۱۱۱: ۱۳9۵پور باقری و همکاران، )آدینه« شرایط است
راویِ داستان، خود یوسف السباعي است که داستان را از زبان 

ا بیان داستانی نمادین کند. وی بخود )اول شخص مفرد( روایت می
شود که رو میبهو سوررئالی در فصل اول با دکانی در دل بیابان رو

اجناس آن را صدق و وفا و شجاعت و سایر فضایل اخلاقی تشکیل 
کند ای از داروی شجاعت سعی میدهند. او با خوردن جرعهمی

عه طلبی در جامشجاعت را در خود احیا  و با نفاق و دورویی و منفعت
داند، مقابله کند. وی درصدد احیای که آن را یک خیانت فراگیر می

های انسانی است و در این میان از فراموشی مسألۀ فلسطین ارزش
گرایی و تحقیر خود در قیاس با ملل غربی گوید. از غربسخن می

بیزار است. تملّق و چاپلوسی را که در روزگار وی سبب ارتقای مقام 
هایی که خواهد به تمامی انسانکند و خلاصه میشود، نفی میمی
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-ی حقیقی خود را در پس نقاب نفاق و ریا و تزویر پنهان کردهچهره

 اند، تلنگری بزند.
توان بارزترین خصوصیات سبک نگارش رمان أرض النفاق می

 را در موارد زیر بیان داشت:
 خورد، نخستین چیزی که در این رمان به چشم می

وررئالیستی نویسنده است. وی در فصل سبک نگارش س
شود که پر از اول با دکانی در دل بیابان رو به رو می

اند و وقتی از هایی است که روی هم چیده شدهکیسه
شود. پرسد، حیرتش دوچندان میمحتویات کیسه ها می

ها هر کدام پر از فضائل اخلاقی چون: صبر، این کیسه
ت که در روزگار وی وفاداری، صداقت، مروت و... اس

 اند.دیگر جایگاهی ندارند و جای خود را به نفاق و ریا داده
 گونه که اشاره شد، طنزگونه سبک کلی این کتاب همان

است؛ از این رو کلمات و مفاهیم استعاری که گویای 

-اند، بسیار در این رمان دیده میهدف اصلی نویسنده

 شود.
 رمان، توصیفات های برجستۀ این یکی دیگر از ویژگی

بسیار است. نویسنده به دقت حالات انسانی را ترسیم 
بیند، دقت کند و در توصیف محیط و مناظری که میمی

-ای به ترسیم محیط مینظر بالایی دارد. وی به گونه

پردازد که گویی مخاطب درست در همان محیط حضور 
 گر توصیفات نویسنده است.دارد و به چشم خود نظاره

 
 هاگانه و تحلیل نمونههای هفتش. رو۴

 ومستقیم  اند، ترجمۀوینی و داربلنه ارائه کرده راهبرد کلی که دو
ها است.شکل زیر بیانگر این روش است. غیرمستقیم

 
 
 . ترجمۀ مستقیم۱. ۴

 باشد:ترجمۀ مستقیم شامل موارد زیر می
 گیریالف( وام

به صورت مستقیم به متن منتقل و با گیری، واژۀ زبان مبدأ در وام
شود. گفتنی است که زبان عربی و الفبای زبان مقصد نوشته می

-فارسی نیز به دلیل ارتباطات فرهنگی و مذهبی، همواره شاهد وام

-(. گاهی از وام۱6۵اند )نیازی و قاسمی اصل: گیری واژگانی بوده

گیرد. شود تا متن ترجمه، رنگ زبان مقصد گیری استفاده می
همچنین این فرآیند برای پرکردن خلأهای معنایی در زبان مقصد 

 (.۱۲8-۱۲9کاربرد دارد )موندی: 

الگوی وینی و 
داربلنه

ترجمه غیر 
مستقیم

جابجایی تعدیل تعادل همانندسازی

مترجمه مستقی

وام گیری گرته برداری ترجمه لغوی
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 (.۲8: ۱9۴9)السباعي، « التّرامو أنا معلق في سلم *»..
 (.۴۲: ۱۳8۲)فریار، « معلق شدهتراموا که از روی پله »
گیری واژه )التّرام( پرداخته است. تراموا قطار مترجم به وام 

است؛ لیکن به نظر سبک شهری است که هنوز به ایران راه نیافته
 است.رسد که در مصر کاربرد داشتهمی

تي تتوالی علی  الأحزاببفضل جهود *»
ّ
السیاسیة ال

 (8۳)السباعی: « الحکم
سیاسی گاه این حزب و گاه آن  هایسازمانبه مرحمت این »

 (.۱۲۴-۱۲۵ار: )فری« کندنشیند و حکومت میحزب بر خر مراد می
ی حزب و احزاب در زبان فارسی کاربرد با توجه به این که واژه

توانست عین واژه را انتقال دهد. لیکن با تعبیر آن به دارد، مترجم می
 است.ی مطلوبی ارائه ندادهسازمان، ترجمه

لمة الحالکة الفوسفور کأنّها*» 
ّ

)السباعی: « في الظ
۱۰8.) 

)فریار: « درخشیدمانی میدر شبی سخت ظل فسفرچون »
۱6۲.) 

گیری مترجم با نگارش واژه برمبنای شکل زبان مقصد، به وام
 است.پرداخته

ذي وضع علیه کیس  الرّفو ذلک بأن أتّجه إلی *»
ّ
ال

 (.۱9۲)السباعی: « الخلاصة.. خلاصة الأخلاق

ی خلاصه و روح که کیسه رفیبه این ترتیب که دست به سوی »
 (.۲9۲)فریار: « بالا برد اخلاق آن جا بود،

است و رف به معنای قفسه از زبان انگلیسی به عربی راه یافته
است. این در حالی است که مترجم نیز این واژه را به عاریت گرفته

« قفسه»توانست از معنای جا نیست و مترجم میگیری بهاین وام
 گیرد.برای ترجمه بهره

 (۲۴۷سباعی: )ال« الأوبراواتّجهنا إلی میدان *»

 (۳۷۵)فریار: « وارد شدیم... «اوپرا»چون به میدان »

مترجم واژۀ مورد نظر را به صورت شکل طبیعی زبان فارسی 
 است.درآورده

 
 برداریب( گرته

گیری است و شامل دو نوع واژگانی و برداری نوع خاصی از وامگرته 
های سازمان برداری واژگانی غالباً در ترجمۀ نامساختاری است. گرته

برداری ساختاری، انتقال ساختار زبان آید. گرتهالمللی پیش میبین
مبدأ به مقصد است؛ به عنوان مثال روش جمع بستن کلمات به 

برداری های گرتهو... ازجمله نمونه« ات»صورت مکسر، جمع با 
 (.۱6۵-۱66: ۱۳9۷فارسی از عربی است )نیازی و قاسمی اصل، 

« ...جمعیّة منع المخدّراترئیس الأستاذ بلبوش *»
 (۲۵۳)السباعی: 

)فریار: « ..جمعیت مبارزه با مخدّرات.استاد بلبوش رئیس »
۳8۱) 

برداری واژگانی انتقال مترجم نام این نهاد را با استفاده از گرته
است؛ اما باید گفت که این نام در زبان فارسی کاربرد ندارد. نام داده

 است.« مبارزه با مواد مخدر ستاد»این نهاد به فارسی 
دار الأمانة وکنتُ أعلم أنّ القوم سیجتمعونَ في *»

 (۵۱)السباعی: « العامّة للجامعة العربیّة
سازمان شورای عمومی امنیت دانستم که رهبران قوم در می»

 (.۷8)فریار: « آیندگردهم می جامعه عرب
عة( به معنای )دار الأمانة العامّة( به معنای )دبیرخانه( و )الجام

برداری واژگانی نتوانسته است به )اتحادیه( است که مترجم با گرته
خوبی از پس ترجمه برآید؛ زیرا برای هیچ یک از ایرانیان عنوانی که 
مترجم نگاشته است، معتبر و قابل فهم نیست. ترجمۀ پیشنهادی: 

 دبیرخانۀ اتحادیۀ عرب.
 

 اللفظیج( ترجمۀ لغوی یا تحت
ترجمه، اجزای متن اصلی به لحاظ نحوی و معنایی به  در این نوع
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شود و یابند. کار با ترجمۀ واژه به واژه آغاز میمتن مقصد انتقال می
از لحاظ ساخت ترکیبی، نوعی تعادل صوری میان اجزاء برقرار است 

ی وینی اللفظی توصیهی تحت(. ترجمه۱66)نیازی و قاسمی اصل: 
بودن را اللفظیخوب است و معتقدند تحتای و داربلنه برای ترجمه

شناختی و با اطمینان فقط باید به دلیل الزامات ساختاری و فرازبان
کنند که ممکن به حفظ معنا قربانی کرد. وینی و داربلنه بیان می

اللفظی ممکن نباشد: معنای است به این دلایل ترجمۀ تحت
اری ممکن نیست، در متفاوتی ارائه کند، معنا ندارد، به دلایل ساخت

شناختی زبان مقصد عبارت مشابه ندارد یا با چیزی ی فرازباتجربه
ها معتقدند که در صورتی در سطح دیگری از زبان تطبیق دارد. آن

پذیر نیست، مترجم باید از ترجمۀ که ترجمۀ مستقیم امکان
 (.۱۳۰-۱۲9غیرمستقیم بهره گیرد )موندی: 

 (. 9۱)السباعی: « حتملو لم أعد أ غلی مرجلیوهنا *»

« و طاقت تحمل نمانده بود ام به جوش آمددیگ حوصلهدیگر »
 (.۱۳۷)فریار: 

المثل است که مترجم در ترجمۀ آن عبارت مورد نظر یک ضرب
است؛ حال آن که معادل اللفظی اکتفا کردهی تحتتنها به ترجمه

ارت فرهنگی آن در زبان فارسی موجود است. معادل فرهنگی این عب
 ی صبرش سرریز شد.تواند این باشد: کاسهمی

« أن أضرب عصفورین بحجرإنّي أستطیع *»
 (.۱۵۱)السباعی: 

توانستم به دو ثواب نایل شوم و به من با یک کار خیر می»
 (.۲۲۵)فریار: « با یک سنگ دو گنجشک شکار کنماصطلاح 

-المثل عربی را عیناً به زبان فارسی منتقل کردهمترجم ضرب

گیری از تعادل )با یک تیر دو نشان بزنم( است؛ حال آن که با بهره
-توان گفت ترجمۀ تحتتری ارائه دهد. میتوانست ترجمۀ مقبولمی

اللفظی در مواردی که فرهنگ مبدأ و مقصد موقعیت یکسانی را به 
کنند، کاربردی نیست و در این موارد در طریقی متفاوت تفسیر می

 توان از آن بهره گرفت. یصورت وجود تعادل، م

« العین بصیرة و الید قصیرةحا نعمل إیه... *»
 (.۱6۱)السباعی: 

چشم بیناست و دست کوتاه. به قول معروف آخر چه کار کنیم؟ »
 (.۲۴۳)فریار: « دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

-المثل( را از زبان عربی انتقال دادهمترجم عین عبارت )ضرب

-کرد، از ترجمۀ مطلوب بازمیترجمه اکتفا میاست که اگر به این 

ماند؛ اما در ادامه از معادل این عبارت در زبان فارسی بهره گرفته و 
 است.ترجمۀ مناسبی ارائه داده

والنّاس موهومون من أسمائهم الرّنّانة...یتخیّلون *»
 
 
 (.۲6۱)السباعی: « في القشور لبابا

خورند و خیال ا میهای پرطمطراق اینان ر و مردم فریب نام»
)فریار: « آباد شهری است و در پوست مغزی استعلیکنند که می

۳9۷.) 
، معادل مناسب عبارت مورد «تعادل»مترجم ابتدا با استفاده از 

نظر را آورده سپس عین عبارت را با ترجمۀ لغوی انتقال داده است 
 است.که با استفاده از این راهبرد ترکیبی در ترجمه موفق بوده

بدمع العین و دمع وهو یبکي علی ابنه الحبیب *»
 (.۱۳۴)السباعی: « القلب

هم ریزد، اما پیوسته به حال زار این پسر محبوب اشک می»
 (.۲۰۲)فریار: « اشک چشم و هم اشک دل

-اللفظی به فارسی بازگردانده شدهعبارت عربی با ترجمۀ تحت

مه در این جمله بوده تری برای ترجاست؛ لیکن تعادل راهکار مناسب
 است. تعادل: یه چشمش اشکه و یه چشمش خون.
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 . ترجمۀ غیرمستقیم۲. ۴

 باشد:این نوع ترجمه، شامل موارد زیر می
 الف( جابجایی )تغییر صورت(

ای از ای با یک مرتبۀ دستوری با کلمهکردن کلمهجایگزین
دلیل  مرتبۀ دستوری دیگر بدون تغییر پیام است. این جابجایی به

اختلاف ساختار دستوری زبان مبدأ و مقصد ضروری است. تبدیل 
تبدیل « صبح هنگام»به « لما أصبح الصّباح»ساختار فعلی به اسم: 

سندی به »به « أعطیتُ وثیقةً »فعل مجهول به معلوم یا به عکس: 
 (.۱66-۱6۷)نیازی و قاسمی اصل: « من دادند

عبطة ولم تساعدني خیبتي*»
ّ

 (.۴۵سباعی: )ال« علی الش
 (. ۷۰)فریار: « موفق به حفظ تعادلم نشدم از بدبیاریو »

با توجه به ساختار زبان فارسی، گروه فعلی به قید )گروه اسمی( 
 است.تبدیل شده

 (.۱۲)السباعی: « قدمیه في مرکوب أحمر دسّ و*»
 (. ۱۷)فریار: « فرو رفته استپاهایش درون چارقی سرخ رنگ »

ود راوی داستان است، با توجه به اختیارات از آن جا که مترجم خ
ترجمه در توصیف هیأت مرد، فعل معلوم )دسّ( را مجهول معنا 

 است. کرده
یروح بها علی وجهه أن  لماسک المروحةو أنّی *»

)السباعی: « یحس حاجة ماسک الفأس یضربُ بها أرضه
۳۷.) 

-اش را خنک میو چهره کسی که بادبزن لوکس به دست دارد»

اندیشد که کلنگ به دست زمین ای می، کجا به حال زار آن عملهکند
 (.۵۵)فریار: « شکافدرا می

است؛ زیرا گروه اسمی عربی به گروه فعلی در ترجمه تبدیل شده
ساختار زبان عربی و فارسی با یکدیگر متفاوت است. اسم فاعل در 

 ای در فارسی است و حکم فعل را دارد.عربی معادل جمله
یلة في الطّاولة  هزیمته أو انتصاره*»

ّ
في الل

 (69)السباعی: « ...السّابقة
 (۱۰۳)فریار: « بر سر میز قمار برد و باخت شب گذشته»
مترجم شبه جمله )جار و مجرور( را به صورت وصفی معنا  

 است.کرده

 أدخل بیت *»
ّ

وهنا خطر لي أنّ الواجب یحتم عليّ بألّ
 (.۱۴۷)السباعی: « أیدي فاضیةالرّجل و 

 دست خالیکند این جا به خاطرم رسید که وظیفه حکم می»
 (. ۲۲۰)فریار: « وارد منزل فامیل نشوم

مترجم جملۀ خبری در متن مبدأ را به یک ترکیب وصفی تبدیل 
است و این امر به دلیل کاربرد این ترکیب در زبان فارسی انجام کرده

 است.گرفته

 (.۱99)السباعی: « ما طلبتُ أحضر الصّبيّ *»

 (.۳۰۱)فریار: « را آورد هااین کارگر رستوران» 
مترجم ترکیب موصول و صلۀ آن را به ضمیر در فارسی معنا 

است. البته این مورد با اختیارات مترجم صورت گرفته است و کرده
 ضرورتی برای این تغییر وجود نداشت.

 ب( تعدیل )تغییر بیان(
شکل پیام متن مبدأ به دلیل تغییر در تعدیل به معنای تغییر در 

(. ۱6۷زاویۀ دید است و انواع گوناگونی دارد )نیازی و قاسمی اصل: 
وینی و داربلنه معتقدند که این مقوله ممکن است در این موارد انجام 

کل، معکوس  -معلول، جزء -شود: انتزاعی به جای عینی، علت
بر عکس، مکان  کردن اصطلاحات، نفی متضاد، معلوم به مجهول و

به جای زمان، بازنگری در فواصل و حدود )در مکان و زمان(، تغییر 
 (.۱۳۱-۱۳۲های ثابت و جدید( )موندی: نماد )ازجمله استعاره

 (۱66)السباعی: « ا من الدّهش أفواههمفغرو و*»

 (.۲۴9)فریار: « گشوده ماندها از حیرت و تعجب دهان»
ن را به مجهول معنا فعل جمله معلوم است؛ لیکن مترجم آ

 است.کرده

شاعت  دلفحتّی *» سدودة قد  في النّهایة إلی حارّة م
 (.۱۲8)السباعی: « في أرکانها ظلمة حالکة
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که ظلمت همه رسیدیم بست تا این که عاقبت به کویی بن»
 (.۱9۳)فریار: « بودجایش را فراگرفته

معنا الغیر فاعل جمله مفرد غایب است که به صورت متکلم مع
 است.شده

 أن یحرّم نفسه العیش *»
ّ

« الفطائر لیؤکلهمقد أبی إلّ
 (۲8۰)السباعی: 

حاضر است حتی خود را از نان خالی محروم کند تا اربابانش »
 (.۴۲۴)فریار: « بخورندکیک و باقلوا 

فعل جملۀ عربی، متعدی به دو مفعول است؛ اما در جملۀ 
 است.دهفارسی، مفعول اول فاعل در نظر گرفته ش

 (.۴۲)السباعی: « الخشبي الحاجزوقفنا برهة أمام *»
 (.6۵)فریار: « چوبین که... ایستادیم هاینردهلحظاتی مقابل »

 است.واژۀ مفرد به جمع معنا شده
 ج( تعادل

ها برند که زبانوینی و داربلنه این راهبرد را در مواردی به کار می 
ساختار مختلف توصیف  شرایط یکسانی را با استفاده از سبک یا

ها بسیار المثلکنند. این روش در ترجمۀ اصطلاحات و ضربمی
یابی مترجم به دنبال معادلی (. در معادل۱۳۲رود )موندی: کار میبه

در زبان مقصد است که نه از لحاظ صوری و نه از لحاظ معنایی با 
آن اشتراک ندارد لیکن مفهومی است که از جهت معنای کلی باید 

باشد )نیازی و قاسمی اصل: تأثیر مشابه بر ذهن مخاطب داشته
۱68.) 

 لتوزیعه *»
 
« بِالبطاقاتووضعت الحکومة نظاما

 (.۲۴)السباعی: 
 (.۳۳)فریار: « رایج ساخت هاییکوپنو دولت برای توزیع »

باشد؛ اما در این جا مقصود از )البطاقة( به معنای )کارت( می
است. مترجم در اختیار مردم قرار دادههایی است که دولت آن کوپن

 است.گیری از معادل فرهنگی به ترجمۀ مناسب دست یافتهبا بهره
«*...

 
و لم یعودوا یطیقون  طفح بهم الکیلوأخیرا

 
 
 (.6۴)السباعی: « صبرا

« و بیش از این طاقت نیاوردند کفرشان بالا آمدسرانجام »
 (.9۷)فریار: 

پیمانه »ای تحت اللفظی آن که معن« طفح بهم الکیل»عبارت 
است با فرآیند معادل فرهنگی کاملا با زبان مقصد انطباق « لبریز شد

 است.یافته
 النّور عینک ماو *»

ّ
 (.۷۱)السباعی: « تشوف إلّ

 (.۱۰۷)فریار: « چشمت روز بد نبیندو »
 النّور عینک ما»عبارت 

ّ
دارای معادل مشابه در زبان « تشوف إلا

گیری از معادل فرهنگی ترجمۀ رجم نیز با بهرهفارسی است که مت
 است.مناسب با زبان مقصد ارائه کرده

 بجواري *»
 
و یهزّ رأسه  یتصعب بشفتیهسمعتُ رجلا

 (6۲السباعی: )«في أسف...
و با  لیسیدهایش را دمادم میلبمردی که پهلو دستم بود و »

 (.9۴)فریار: « دادتأسف سرش را تکان می
ده از معادل فرهنگی مقصود از عبارت مورد نظر مترجم با استفا

باشد که است. البته مقصود از )یتصعب( گاز گرفتن میرا بیان کرده
 است.مترجم از آن به لیسیدن تعبیر کرده

 (.9۰)السباعی: « استفزّني قولهومع ذلک *» 

 (.۱۳۷)فریار: « درم کردهایش از کوره بهحرفبا این حال »

معنای )برانگیخت، برآشفت( است که مترجم با واژۀ )استفزّ( به 
 ی مناسبی ارائه کرده است.استفاده از معادل فرهنگی ترجمه

فلقد عضّ ما لّیقلّ عن  -بعد خراب مالطة  -ولکن *»
 (.۱۱۰)السباعی: « سبعة أشخاص

و لااقل هفت نفر  آباد خراب شدهبعد از این که دیگر علیالبته »
 (.۱6۴)فریار: « را گزیده بود

عبارت )بعد خراب مالطة( یک عبارت مصطلح در زبان عربی 
الجزایری در مدیترانۀ مرکزی بین سیسیل و است. )مالتا( مجمع

سواحل آفریقا شمالی است؛ اما مترجم در ترجمۀ این اصطلاح و نام 
از فرآیند معادل کار رفته است، این مکان که در این اصطلاح به
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 است.برده که ترجمه را مطلوب ساختهفرهنگی بهره

ذي *»
ّ
هل هناک فارق بینک و بین الفقیر المحروم ال

 (۱۲۵)السباعی: « لّیملک شروی نقیر

دیناری و آهی در آیا در این صورت میان تو و آن فقیری که »
 (؟۱88)فریار: « بساط ندارد فرقی هست

اسب با اصطلاح مورد نظر در زبان مترجم به معادل فرهنگی من
 است.مبدأ دست یافته

)السباعی: « خیر منه أبأس شحاذأمّا ما عدا ذلک فإنّ *»
۱۴۴.) 

« وضعش بسیار بهتر از او بود گدای سامرهها، اما سوای این»
 (.۲۱6)فریار: 

مترجم با استفاده از راهبرد تعادل، بدترین گدا را گدای سامره 
 دانسته است.

 فقد *»
 
بین بقیّة  کالسّردینکان جسدي مضغوطا

 (.۱۴۵)السباعی: « أجسام الرّکّاب

)فریار: « های دیگر چسبیده بودبه تنه مثل کنهام چون تنه»
۲۱۷.) 

گیری از مترجم تعبیر )مانند ساردین بهم فشرده( را با بهره
 است.تعادل، به چسبیدن مثل کنه تعبیر کرده

« قد تجهّم وجههونظر الرّجل بطرف عینیه و *»
 (.۱۴8)السباعی: 

و با  اش تو هم رفتقیافهمرد با گوشه چشم نگاهی کرد. » 
 (.۲۲۱)فریار: « اوقات تلخی جواب داد

کردن آمده است. مترجم به جای )التّجهّم( به معنای اخم
اللفظی، این عبارت را به معنای کاربردی آن در زبان ترجمۀ تحت

 مقصد درآورده است.

 (.۲۷۰)السباعی: « أساریره تنفرجُ  ووجدتُ *»

 (.۴۱۱)فریار: « گل از گلش شکفتدیدم »

های چهره و )تنفرجُ( به )أساریر( جمع سرّ به معنای زیبایی
معنای بازشدن است. مترجم در ترجمۀ این اصطلاح از معادل 

 است.بردهفرهنگی مطلوب بهره

ولّ جفّ  لم ینضب معینهاوالمصاریف السّریّة *»
 (.۲۵8)السباعی: « نبعها

هایش و چشمه ته نکشیدههای محرمانه و هنوز بودجه»
 (.۳9۳)فریار: « نخشکیده است

شود: آب فروکش نکرد و اللفظی این عبارت میترجمۀ تحت
تمام نشد. مترجم با شناخت از فرهنگ مقصد و درک شباهت میان 

 ت.اسدو موقعیت، از راهبرد تعادل استفاده کرده
 د( همانندسازی

زمانی که موقعیتی در فرهنگ مبدأ، در فرهنگ مقصد وجود »
(. ۱۳۲)موندی: « شودندارد از تغییر مرجع فرهنگی استفاده می

یابی وینی و داربلنه در کتاب خود، همانندسازی را نوعی معادل
شود؛ یعنی در های مشترک بیان میدانند که به دلیل موقعیتمی

خواهد به معادل تقریبی میان مضمونی در جم میمواردی که متر 
دهد که در زبان مبدأ و مقصد دست یابد، به این پرسش پاسخ می

-۱۷۰گویند )نیازی و قاسمی اصل: زبان مقصد در این مورد چه می
 (؟۱69

أکیل له فبدأتُ أتحفز للرّدّ علیه و أصررتُ علی أن *»
 (۷۵)السباعی: « الصّاع صاعین

در برابر ن و هجوم آوردن شدم و تصمیم گرفتم که ی پریدآماده»
 (.۱۱۴)فریار: « هر حرف چرندش، دو پاسخ چرند تحویل دهم
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مترجم با استفاده از خلق موقعیت مشابه، مقصود از عبارت 
مصطلح در زبان مبدأ را کاملًا برای مخاطبان خود در زبان مقصد 

نیز فراهم است. گفتنی است که امکان بیان معادل ملموس ساخته
انداز را توان این گونه پنداشت: کلوخبود. معادل این عبارت را می

 پاداش، سنگ است.
 

لم یکن یعیش في القاهرة من  -لّفضّ فوه  -کأنّه *»
 (.۱۱۳)السباعی: « قبل

)فریار: « تاکنون در قاهره نبوده آمرزیدهپدرانگاری که این »
۱69.) 

عبارت عربی، مقصود از مترجم با خلق همانندی مناسب با 
 است.اصطلاح موردنظر را برای مخاطب روشن ساخته

 أنّها تزینه و  قبّعةفغطّی رأسه بطربوش أو *»
 
زاعما

مس
ّ

 (.۱68)السباعی: « تقیه لطشة الش

ها او را از بگذارد به خیال این که این شاپوو بر سرش فینه یا »
 (.۲۵۲فریار: «)کنندسرما و گرما حفظ می

ا استفاده از همانندسازی، مقصود از کلاه را کلاه شاپو مترجم ب
 است.در فرهنگ مقصد دانسته

« حتّی أصابنا الملل التّلکّؤوطال بنا الّنتظار و *»
 (.۲۳۴)السباعی: 

. دیدیم خبری این پا و آن پا کردیممدتی انتظار کشیدیم و »
 (.۳۵۴)فریار: « نیست، خسته شدیم

رنگ کردن و بازایستادن است. )تلکّأ( به معنای در کاری د
مترجم در ترجمۀ این واژه، همانند مناسب با بافت سخن را 

 است. آورده

 و سلاما*»
 
 (.98السباعی: )«نزلت عليّ بردا

انگار آبی خنک بر جگر داغم من چنان شاد شدم که »
 (.۱۴۷)فریار: « اندریخته

 مترجم ابتدا به شرح عبارت پرداخته سپس همانند مناسب با
 است.زبان مقصد را آورده

 
*هفت راهبرد نامبرده در سه سطح واژگان، ساختار دستوری و 

از راهبرد « پیام»پیام قابل بررسی است. وینی و داربلنه در سطح 
کنند که به دو صورت کاهش و افزایش انجام یاد می سازیجبران

 (.۱۷۰شود )نیازی و قاسمی اصل: می

ي *»
ّ
 (؟۲۱۵اعی: )السب« الجمعةأین ستصل

 (؟۳۲۵)فریار: « خوانیرا کجا می نماز جمعه»

مترجم با راهبرد جبران افزایشی، منظور از جمعه را روشن 
 است.ساخته

« الرّئیس»ولکن لم تمض لحظة حتی وجدتُ البیه *»
 من حجرته کأنّه 

 
 (86)السباعی: « الزّوبعةمندفعا

راغم )رئیس( به س« بیک»اما دقایقی بیش نگذشته بود که »
فریار: »)بود  تیر خورده خشمگین و کف بر لب گرگ انند آمد. 
۱۳۰.) 

مترجم با استفاده از جبران و افزودن واژگانی به معنای واژه، به 
است تا حالت آن فرد را مطابق با بافت داستان توصیف آن پرداخته

 به روشنی تبیین نماید.

و المقاعد الدّکک ووضعت بجوار الحائط بعض *»
 (۱۲9)السباعی: « بیّة المتداعیّةالخش

و  رفتهنیمکت شکسته و زوار درای تعدادی در گوشه»
 (.۱9۴)فریار: « های چوبین خراب چیده بودندصندلی

گیری از فرآیند )جبران( و بسط است با بهرهمترجم کوشیده
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رفته( را به معنای واژه معنای واژه، دو صفت )شکسته و زوار در
 معنایی مورد نظر در توصیف مکان را ایجاد کند.بیفزاید تا بار 

 (.۲۱۵)السباعی: « صاحبي رأسه هزّ *» 

« حرکت داد به نشانۀ تردید نسبت به سخنانمدوستم سر را »
 (.۳۲۵)فریار: 

مترجم با استفاده از جبران، پیام اصلی را به مخاطب مقصد 
دادن است. در این جا با توجه به بافت سخن، علت تکانانتقال داده

 است.سر، به نشانۀ تردید بوده
 

گانه وینی و داربلنه در های هفتجدول بسامد روش
 ی رمان أرض النّفاقترجمه

 

 بسامد تغییرات ترجمه
 5 گیری وام
 2 برداریگرته

 5 ترجمه لغوی
 6 جابجایی

 4 تعدیل
 12 تعادل

 9 همانندسازی

 گیری. نتیجه۵

 توان این گونه بیان کرد:می نتایج حاصل از پژوهش حاضر را

گانۀ ترجمه از منظر وینی و داربلنه، تعادل، های هفتدر میان روش
است و همانندسازی در بالاترین سهم را در ترجمۀ این رمان داشته
های ترجمۀ غیرمستقیم مرتبۀ بعدی قرار دارد که هر دو از روش

 هستند.

مورد به روش مستقیم  ۱۲نمونۀ ذکرشده در این مقاله،  ۴۳از مجموع 
اند و این نتیجه خود مورد به روش غیر مستقیم ترجمه شده ۳۱و 

 گویای بسامد بالای ترجمۀ غیرمستقیم در ترجمۀ این اثر است.

به دلیل بسامد بالای ترجمۀ غیرمستقیم و روش تعادل و 
توان گفت که مترجم به ترجمۀ آزاد گرایش داشته همانندسازی می
اللفظی. همچنین این امر بیانگر این نکته است تاست تا ترجمۀ تح

که مترجم بیش از متن مبدأ به متن مقصد پایبند بوده است. آن چه 
ای شیوا و روان بر اساس برای مترجم حائز اهمیت بوده، ارائۀ ترجمه

 جامعۀ زبانی مقصد است.

ها ها به آناشتباهات مترجم در ترجمۀ مستقیم که در ذیل نمونه
د، گویای این امر است که موفقیت مترجم در ترجمۀ مستقیم شاشاره

ی لغوی از تعادل مطلق نیست؛ اما هر زمان که مترجم در کنار ترجمه
توان گفت رو میبرده، ترجمۀ موفقی ارائه داده است؛ ازایننیز بهره

ترکیب ترجمۀ لغوی و تعادل یا به عبارت دیگر ترکیب ترجمۀ مستقیم 
کار مفیدی در ترجمۀ مفاهیم و اصطلاحات دشوار و غیرمستقیم، راه

 است.

موفقیت مترجم در ترجمۀ عبارات به روش غیرمستقیم کاملًا 
هایی که ذیل ترجمۀ ملموس است؛ زیرا در هیچ یک از نمونه

 شود.غیرمستقیم ذکر شد، ضعف ترجمه مشاهده نمی

سازی نهایی که برای انتقال پیام در ذیل راهبرد جبرادر تمامی نمونه
دهد هر زمان بیان شد، شاهد افزایش بودیم که این امر نشان می

مترجم قصد انتقال بهتر پیام عبارت را داشته، از راهبرد افزایشی به 
 است.گرفتهجای کاهشی بهره

 
 پیوست

1. Jean-Paul Vinay 
2. Jean Darbelnet 

فردی نظامی و  یوسف  حمد  حمد عبد الوها  السباعي. ۳
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 گانۀ وینی و داربلنه )مورد مطالعه: رمان أرض النّفاق(های هفتتحلیل و ارزیابی ترجمه بر پایۀ روش

 

شدن از وزیر فرهنگ اسبق مصر است. وی پس از فارغادیب و 
مجموعه  ۲۲آورد. وی اعمال نظامی، به عرصۀ فرهنگ و هنر روی 

ها و افتخارات رمان را به نگارش درآورد و به مدال ۱6داستانی و 
-های وی به تصویر کشیده شدهزیادی دست یافت. برخی نوشته

ي راحلةاست. این آثار عبارت اند از:   ،رد قلبي، بین الأطلال ،إنّ
 .السقا مات وأرض النفاق  ،نحن لّ نزرع الشوك

 
 منابع و مآخذ

پور اکبر باقری خلیلی و احمد غنیپور باقری، روجا و علیآدینه
ها و عناصر زبانی در اشعار طنز مایهتحلیل درون(. »۱۳9۵ملکشاه. )

سال  ،زبان و ادبیات فارسی فصلنا ه پژوهش، «رضا روحانیغلام
 .۱۰9-۱۳8، صص ۴۳، شماره ۴

اسماعیلی طاهری، احسان، سیدرضا میراحمدی و مقصود بخشش 
واکاوی ترجمۀ گرمارودی از نامۀ امام علی )ع( به مالک »(، ۱۳9۷)

 طالعات ترجمۀ ، «گانۀ وینه و داربلنهکارهای هفتاشتر برپایۀ راه
 . ۱-۲۳، صص 9، ش ۵، دورۀ قرآن و حدیث

(، ۱۳9۲نجمه محمودی و گوهرشاد گوگلانی )اکبری، امید، 
اللفظی و آزاد از دیدگاه ی تحتی ترجمهبررسی کارایی دو شیوه»

، «ی رمان هزار خورشید تابانخوانندگان، مطالعه موردی: ترجمه
-۱۱6،  صص ۱، ش ۴6، سال فصلنا ه  طالعات زبان و ترجمه

99. 
 ر مصر لِلطّباعة.، قاهرة: داأرض النّفاق(، 1949السّباعي، یوسف )

بخشش، مقصود، احسان اسماعیلی طاهری، سیدرضا میراحمدی 

ارزیابی ترجمۀ استاد موسوی گرمارودی »(، 1400و حبیب کشاورز )
، «البلاغه براساس نظریۀ وینه و داربلینهنهج« قاصعه»از خطبۀ 

 . 9-28، صص 68، ش 20، سال البلاغههای نهجپژوهش
 ، تهران: امیر کبیر.های ترجمها و نظریهنظره(، ۱۳86حقانی، نادر )

الأجنحة های فارسی نقد تقابلی ترجمه»(، ۱۳9۵سیّدان، الهام )
های ترجمه در فصلنا ۀ پژوهش، «جبران خلیل جبران المتکسّرة

 . 8۵-۱۱۰، صص ۱۴، ش 6، سال ادبیات عربی زبان و
بررسی تعریب »(، ۱۳99پور )اصغر، مصطفی پارساییشهبازی، علی

مثنوی با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه « شاه و کنیزک»استان د
، «)موردپژوهی مقایسۀ ترجمۀ منظوم هاشمی و جواهری(

، ۲۳، ش ۱۰، دوره های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش
 . ۲۳۳-۲۷۰صص 

، چاپ هشتم، اصول و  بانی ترجمه(، 1384صفارزاده، طاهره )
 تهران: پارس کتاب.

 ، تهران: انتشارات فردوس.سرز ین نفاق(، 1382، )فریار، حسین
ها و درآ دی بر  طالعات ترجمه: نظریه(، ۱۳89موندی، جرمی )

 بین، تهران: نشر علم.نما و فریده حق، ترجمۀ الهه ستودهکاربردها
الگوهای ارزیابی (، ۱۳9۷نیازی، شهریار و زینب قاسمی اصل )

مؤسسه انتشارات دانشگاه  تهران:ترجمه )با تکیه بر زبان عربی(، 
 تهران.

بررسی »(، ۱۳98فر )نیازی، شهریار، عطیه یوسفی و محمد امیری
اساس الگوی نظری وینه و بر« الشّحاذ»ی رمان و تحلیل ترجمه

 .۴9-۷۲، صص ۳۰، ش ۱۱، سال پژوهیزبان، «داربلنه

 
 

 


